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مسئله پیشنهاد می کنید؟
مشــارکت ســه درصدی دولت در پرداخت حق بیمه بازنشســتگی 
به کلــی فاقد منطــق اقتصادی و خلاف عدالت اجتماعی اســت. وقتی 
یک حقوق بگیر متوســط عضو صندوق تأمین اجتماعی به حکم دولت 
موظف اســت هفت درصد به عنوان ســهم شــاغل به صنــدوق تأمین 
اجتماعــی بپردازد، و علاوه بر آن ۱۰درصد نیز به عنوان مالیات بر حقوق 
به دولت بپردازد، آن وقت مشــارکت ســه درصدی دولت هیچ معنایی 
ندارد. مشــارکت ســه درصدی دولت یک برنامه زائد است که بی جهت 

عملیات حسابداری عمومی را متورم و مغشوش می کند. 
اگــر دولت تشــخیص می دهــد که مثلا کل مشــارکت مســتقیم و 
غیرمستقیم هر حقوق بگیر عضو سازمان تأمین اجتماعی باید ۳۳ درصد 
باشــد (هفت درصد شــاغل، ۲۳ درصــد کارفرما، و ســه درصد دولت)، 
می تواند سه درصد سهم خود را حذف کند، و هم زمان مالیات بر حقوق 
را از ۱۰ درصد به هفت درصد کاهش داده و سهم شاغل را از هفت درصد 
به ۱۰ درصد افزایش دهد.  مشــارکت ســه درصدی دولــت تنها زمانی 
عملیات حســابداری زائد نمی بود که مالیات بــر درآمد حقوق بگیران یا 
وجود نمی داشــت یا کمتر از ســه درصد بود. درصد مشارکت دولت به 
علاوه به شدت با عدالت اجتماعی ناسازگار است. مطابق ترتیبات جاری، 
هر اندازه که درآمد فرد بیشــتر باشــد، به همان نسبت مشارکت دولت 
به تأمین بازنشســتگی او نیز بیشتر است. عدالت اجتماعی حکم می کند 
نقش  آفرینی دولت کاملا معکوس ترتیبات جاری باشد. اگر دولت به طور 
شفاف و فراگیر یک مستمری پایه بازنشستگی را تضمین و تأمین کند، آن 
وقــت حمایت های دولت در بخش بازنشســتگی عوض اینکه یک تابع 
صعودی از میزان توانمندی اقتصادی افراد باشــد، یک تابع صعودی از 
میزان محرومیت اقتصادی افراد خواهد بود.  در سیســتم کنونی، دولت 
به مستمری بازنشستگی آن کســی که ۷۰ تومان تحصیل می کند هفت 
تومان، آن کســی که ۸۰ تومان تحصیل می کند هشت تومان، و آن کسی 
کــه ۲۰۰ تومان تحصیل می کند ۲۰ تومان کمک می کند. حالا فرض کنید 
مستمری پایه ذیل بازنشستگی همگانی را صد تومان تعیین کنیم. آن گاه 
کســانی که قادر به کار نبوده اند صد تومان کمک مالی دریافت می کنند. 
آنهایــی نیز که قادر به کار بوده اند اما به دهک های پایین درآمدی تعلق 
داشته اند، اگر مستمری اکتسابی اش ۷۰تومان بوده ۳۰تومان، اگر ۸۰تومان 
بوده ۲۰تومان، و اگر ۹۰تومان بوده  ۱۰تومان کمک مالی از  دولت دریافت 
می کنند. آن کسی هم که ۲۰۰ تومان تحصیل کرده یک تومان هم دریافت 
نمی کند. شیوه درست این است که ما با انتخاب اجتماعی یک حداقلی 
را تعیین کنیم و بعد برای هرکس مابه التفاوت میان حداقل تعیین شده و 
مستمری اکتسابی افراد در صندوق های بازنشستگی را از طریق سازوکار 
دولت تأمین و جبران کنیم. همچنان که مشــارکت ســه درصدی دولت، 
منطق اقتصادی ندارد، بدهی های دولت به صندوق ها که عموما همان 
ســه درصدهای پرداخت نشده و انباشته  شــده است نیز منطق اقتصادی 
account-) ندارد.  بدهی های دولت به صندوق ها یک انتزاع حسابداری
ing abstraction) اســت و حائز هیچ معنای اقتصادی نیست. این ارقام 
تنها انعکاسی از بدعهدی های گذشــته دولت هاست، نه مقیاسی برای 
ارزش حال کســری های آتی صندوق ها. هیچ رابطه  ضروری ای بین این 
دو متغیر- یکی گذشته نگر و دیگری آینده نگر- وجود ندارد. متأسفانه در 
غیاب برآوردهای دقیق و قابل استناد از عدم توازن های مالی صندوق های 
بازنشســتگی غالبا ارقام بدهی دولت به صندوق ها به عنوان شاخصی 
از بحران مالی صندوق ها مورد اســتفاده قــرار می گیرد، و این امر اذهان 

سیاســت گذاران و روزنامه نگاران و عامه مردم را به این نتیجه  اشــتباه و 
ســاده انگارانه هدایت می کند که علت العلل مشکل جاری صندوق ها، 
بی انضباطی مالی دولت های پیشــین در نپرداختن تعهدات سه درصدی 
است. درحالی که مشکل ساختاری  اســت و عدم توازن مالی صندوق ها 
بسی بیشتر از بدهی های سه درصدی دولت است. مضافا اینکه پرداخت 
این بدهی های معوقه، مطلقا هیچ ضمانت اجرائی و پشــتوانه سیاسی 
نــدارد. دولت هزار تا خرج دیگــر دارد. پرداخت ایــن بدهی ها اولویت 

هزارویکمی سیاست مداران هم نیست.
 درحال حاضر ترکیب جمعیتی کشــورمان نیز روز به روز به سویی   �

حرکت می کند که نســبت شاغلان به بازنشســتگان و ازکارافتادگان 
کاهش می یابد و این مســئله در آینده وضعیــت را بدتر می کند. در 
این خصوص چه سیاســت هایی برای پیشگیری از بدترنشدن اوضاع 

پیشنهاد می کنید؟
در ایــن خصوص ظاهــرا هیچ اندازه گیری مســتندی وجــود ندارد. 
مطابق آمار ســازمان ملل، هم اینــک به ازای هر یک نفــر ایرانی بالای 
۶۵ ســال حدودا ۱۲ ایرانی بین ۲۰ تا ۶۴ ســال وجود دارد. در ۳۵ ســال 
آینده این نســبت جمعیتی بــه طور بی وقفه از حــدود ۱۲ به حدود دو 
ســقوط می کند؛ بنابراین هر یک ســال که ما در حل مشکل عدم توازن 
اکچوئری صندوق های بازنشســتگی تأخیر کنیم، بهمن وار ابعاد مشکل 
بزرگ تر می شود. یک نکته  بســیار مهمی که من ندیده ام کسی در بحث 
توازن اکچوئری صندوق های بازنشســتگی به آن اشاره کند این است که 
بین رعایت نکردن اصول اکچوئری از طرف صندوق های بازنشســتگی و 
افزایش نابرابــری درآمدی در جامعه، رابطه مســتقیم علّی و معلولی 
وجــود دارد. یک حقیقت اقتصادی که آقــای توماس پیکتی به همه ما 
یادآوری کرده این اســت که نرخ سود ســرمایه (r) بزرگ تر از نرخ رشد 
اقتصادی (g) است. ایشــان یک کتابی قطور حول همین ناتساوی ساده 
نوشته اســت. در یک صندوق بازنشســتگی که اصول اکچوئری رعایت 
می شود، مستمری بازنشسته فردا که همان بیمه گزار امروز است، جمع 
دو جزء اســت: الف) جزئی که از محل حق بیمــه دریافتی از بیمه گزار 
فردا تأمین می شــود، و ب) جزئی که از محل ســود انباشت شــده بر آن 
بخشــی از حق بیمه های دیروز تأمین می شود که تبدیل به سرمایه مالی 
شــده بودند. ازآنجاکه جزء اول تابع حق بیمه  بازنشستگی است، و حق 
بیمه بازنشســتگی نیز کسری از درآمد حقوق بگیران است، و رشد درآمد 
میانگین حقوق بگیران تقریبا منطبق بر رشــد درآمد ســرانه است، جزء 
اول مستمری بازنشســتگی در طی زمان با نرخ رشد اقتصادی (g) رشد 
 (r) می کند. اما جزء دوم مســتمری در طی زمان با نرخ ســود ســرمایه
رشد می کند. وقتی شما یک صندوق بازنشستگی را در نقطه سربه سری 
اداره می کنیــد، معنایش این اســت که هیچ کســری از حــق بیمه ها را 
تبدیل به سرمایه مالی با پشــتوانه سرمایه فیزیکی نمی کنید و جزء دوم 
مســتمری کلا صفر اســت. در این وضعیت، مســتمری بازنشستگی در 
طی زمان با نرخ رشــد اقتصادی (g) رشد می کند.   در مقابل، اگر اصول 
اکچوئری را رعایت می کردید، آنگاه جزئی از مســتمری پشتوانه سرمایه 
مالی می داشــت و در طی زمان با نرخ سود ســرمایه (r) رشد می کرد. 
در آن وضعیت، رشــد مستمری بازنشستگی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی 
(g) می بــود؛ بنابراین هر وقت که دولت بــا بی انضباطی مالی در منابع 
صندوق های بازنشستگی دست می برد و رعایت اصول اکچوئری را برای 
صندوق هــا ناممکن می کند، عملا دارد به دســت خود موجب افزایش 

نابرابری درآمدی در بلندمدت می شود. 

مشکل 
کسری مالی 

صندوق های 
بازنشستگی 

را بزرگ ترین 
تهدید علیه 

امنیت ملی در 
ایران می دانم. 

از این رو در 
نظر من این 

مسئولیت 
مدنی و اخلاقی 

نیکخواهان و 
میهن دوستان 

ایرانی است 
که امروز با 

تلاش برای حل 
اصولی مشکل 

عدم توازن مالی 
صندوق های 
بازنشستگی، 

پیشاپیش جلوی 
بروز بحران 
اقتصادی، 

بی ثابتی سیاسی 
و واپاشی 

اجتماعی را در 
کشور بگیرند.

اقتصاد کلان صندوق ها


